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 هاي فصل سومترجمه درس

 ١٥ �س

 حيضصفات 

اى است كه داراى فشار و سوزش و حرارت باشد، و  خون حيض خونى سرخ متمايل به سياهى است يا سرخ تازه

باشند كه در بعضى  اوصاف خون استحاضه بر خلاف حيض است. خون حيض و استحاضه غالبا داراى اين صفات مى

شوند، و چه بسا هر يك از  ها تميز داده مى بوسيلة اين نشانه -حيض از استحاضه -اوقات جهت تشخيص و رفع اشتباه

اين دو داراى صفات ديگرى باشد هر خونى را كه دختر بچه قبل از اتمام نه سالگى ببيند حيض نيست، گرچه صفات 

ست، ترديدى وجود دارد آن را داشته باشد. و در اينكه خون استحاضه باشد، در جائى كه معلوم نباشد غير استحاضه ا

بيند حيض نيست و در اينكه استحاضه  ] مى29ولى استحاضه بودنش بعيد نيست و همچنين خونى را كه زن يائسه [

] بعد از 30قرشيه [  باشد در جائى كه احتمال آن باشد ترديد وجود دارد، هر چند كه استحاضه بودنش بعيد نيست و زن

شوند و الحاق زنى كه قرشيه بودنش مشكوك است، به غير  جاه سالگى يائسه مىشصت سالگى و غير قرشيه بعد از پن

قرشيه، مشكل است. و زنى كه بلوغش مشكوك است محكوم به عدم بلوغ است. و همچنين زنى كه يائسه بودنش 

 شود. مشكوك است حكم به عدم يائسه بودن او مى

پس اگر اطمينان به حيض بودن  فات حيض خارج شوداگر از دخترى كه بلوغش مشكوك است، خونى با ص -1مسألة 

آن حاصل شود، بعيد نيست كه حكم به حيض بودن آن و بلوغ او شود. و اگر اطمينان پيدا نشد مسأله محلّ تأمل و 

 اشكال است.

 شود، دو قول است. و اقوا آنست كه زن و در اينكه با حاملگى جمع مى شود. حيض با شير دادن جمع مى -2مسألة 

بيند در صورتى  شود به حيض بودن خونى كه حامله مى بيند. اگر چه وقوع آن نادر است پس حكم مى باردار حيض مى

كه داراى شرائط و صفات حيض باشد اگر چه بعد از آشكار شدن حملش باشد. ليكن اگر از عادتش بيست روز بگذرد 

كند) و  ك زن حائض (كارهائى را كه حائض ترك مىو خونى ببيند سزاوار نيست ترك احتياط كند، (يعنى) بين ترو

 اعمال مستحاضه جمع نمايد

، اگر چه به مقدار سر سوزن باشد، بدون  وقتى كه خون حيض هر چند با انگشت و مانند آن خارج شود -3مسألة 

 شود. اشكال صفت حيض پيدا شده و احكام آن مترتب مى
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ند اندك باشد، بنحوى كه اگر پنبه را داخل نمايد، آلوده شود همانطورى كه آلودگى باطن زن به خون حيض هر چ

كند اما اگر خون از محل خود به فضاى فرج رسيده باشد  بدون اشكال در بقاء صفت حيض و استمرار آن كفايت مى

ده و توان آن را با انگشت و مانند آن بيرون آورد ولى هنوز بيرون نيامده باشد، آيا صفت حيض پيدا ش بنحوى كه مى

گردد يا نه؟ محل تأمل و اشكال است. پس احتياط را ترك نكند و بين تروك زن حائض و افعال  احكام آن مترتب مى

اى بيرون آورد و احكام  زنى كه در حال پاكى است جمع نمايد و در اين بعيد نيست كه جايز باشد خون را و لو بوسيله

 حائض را اجراء نمايد.

همچنين اگر شك كند آنچه خارج شده،  شود. ون آمدن خون شك كند حكم به عدم آن مىاگر در اصل بير -4مسألة 

خون است يا از فضولات ديگر، محكوم به طهارت از حدث و خبث است و اگر بداند آنچه بيرون آمده خون است و 

باشد. و در  ت از حدث مىليكن مردد باشد بين اينكه از مجراى طبيعى بيرون آمده يا از جاى ديگر، تنها محكوم به طهار

اين سه صورت جستجو لازم نيست. و اگر بداند خون (از رحم) خارج شده و ليكن مشتبه باشد صورى دارد كه حكم 

 شود. آنها در مسائل بعد معلوم مى

و خون بسيارى كه قطع   ، مانند آنكه پرده بكارت پاره شده اگر خون حيض با خون بكارت مشتبه شود -5مسألة 

شود جارى گردد. و در اينكه آن خون از حيض يا از بكارت يا از هر دو است، شك نمايد. بايد با داخل نمودن  نمى

پنبه و كمى تأمل و سپس بيرون آوردن آن آزمايش كند و احوط و اولى آنست كه بعد از داخل نمودن پنبه مدتى آن را 

وار) آلوده باشد، خون بكارت است اگر چه صفات حيض  رها كند و آهسته آن را بيرون آورد. پس اگر اطراف آن (طوق

 را داشته باشد. و اگر خون به داخل پنبه فرو رفته باشد حيض است.

و اين آزمايش واجب است، ولى معلوم نيست كه شرط صحت عمل زن باشد. پس اقوا آنست كه اعمالش در صورتى 

وده، صحيح است. و اگر آزمايش امكان نداشت رجوع به كه با قصد قربت انجام گرفته باشد و معلوم شود كه حيض نب

گذارد. و در صورتى كه حالت سابقش را نداند بايد احتياط  نمايد و بنا را بر آن مى مى -پاكى يا حيض -حالت سابقش

 كند و بين تروك حائض و افعال زنى كه در حال پاكى است جمع نمايد.

علامت بكارت و  -لوده شدن اطراف پنبه و يا فرو رفتن خون در آنآ -ظاهر آنست كه دو علامت ياد شده -6مسألة 

حتى اگر بقاء و زوال بكارت مشكوك باشد. و در اين صورت نيز وجوب آزمايش خالى از وجه  باشند. حيض مى

 نيست.

بعيد نيست آزمايش واجب باشد، پس اگر  اگر خون حيض با خون زخمى كه در داخل است مشتبه شود -7مسألة  .

ون از طرف چپ بيرون بيايد حيض است، وگرنه خون زخم است. ليكن ترك احتياط (به جمع) سزاوار نيست، حتى خ

در صورتى كه حالت سابقه معلوم باشد. ولى اگر آزمايش ممكن نباشد بايد بر طبق حالت سابقه عمل نمايد، و اگر 

 .تروك زن حائض جمع نمايدحالت سابقه را نداند بايد بين اعمال زنى كه در حال پاكى است و 
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، بنابراين هر خونى را كه  ] (پاكى) ده روز31حد اقل حيض سه روز است و حد اكثر آن مانند حد اقل طهر [ -1مسألة 

 زن در كمتر از سه روز و يا در بيشتر از ده روز ببيند حيض نيست.

عادت ماهانه و مانند آن، حكم به حيض بودن آن  و همچنين است آنچه را كه زن بعد از قطع شدن خونى كه بر اساس

توان حكم به حيض بودن هر دو خون و پاكى ميان آنها  بيند و نمى داده شده بود، بدون آنكه ده روز فاصله بيفتد، مى

شود  كرد نظر به اينكه مدت ايام دو خون با روزهاى پاكى كه بين آنها واقع شده است روى هم بيشتر از ده روز مى

ه اين خون استحاضه است. مانند اينكه زنى كه عادت ماهانه دارد، مثلا هفت روز خون در ايام عادت ببيند سپس بلك

 هفت روز قطع شود و پس از آن سه روز ديگر ببيند كه خون دوم حيض نيست بلكه استحاضه است.

، بنابراين سه روز خون ديدن در   گانه (حد اقل حيض) معتبر است درپى بودن در روزهاى سه بنابر اقوا پى -2مسألة 

كند مانند آنكه يك روز يا دو روز خون ببيند و قطع شود سپس قبل از تمام شدن ده روز  ضمن ده روز كفايت نمى

شود خون ببيند ليكن ترك احتياط سزاوار نيست كه بين تروك زن حائض و اعمال    بمقدارى كه با آن، سه روز تكميل

كند، بنابراين قطع شدن  درپى بودن خون. استمرار عرفى كفايت مى ست جمع نمايد. و در پىزنى كه در حال پاكى ا

] در روزها كفايت 32رساند همانطورى كه ظاهرا تلفيق [ خون در لحظات مختصرى كه متعارف بين زنهاست، ضرر نمى

 كند، مثل آنكه از ظهر روز اول تا ظهر روز چهارم خون ببيند. مى

، پس شبها از اين سه روز بيرون است بنابراين اگر   از روز، مابين طلوع فجر و غروب آفتاب است مقصود  -3مسألة 

زنى از طلوع فجر تا غروب آفتاب خون ببيند و قطع شود و سپس دو روز ديگر مثل روز اول در ضمن ده روز خون 

درپى  باشد)، ولى بنابر معتبر بودن پى ض مىداند. كافى است (و حائ درپى بودن را معتبر نمى ببيند، نزد مجتهدى كه پى

شود [كه بايد در  كه اقوا است اگر ابتداى بيرون آمدن خون، اول روز باشد فقط دو شب ميانى، جزء سه روز حساب مى

اين دو شب هم خون قطع نشود]. ولى اگر ابتداى بيرون آمدن آن، اول شب و يا به صورت تلفيق باشد مانند مثال 

 شود. ) هر سه شب محسوب مى9ن مسأله گذشته (پايا

 اقسام حائض  

و دومى يا مبتدئه است و آن زنى است كه هرگز   زن حائض، يا صاحب عادت است يا صاحب عادت نيست. -4مسألة 

خون حيض نديده است و يا مضطربه است و آن زنى است كه چندين بار حيض ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده 

ست و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و زنى كه دو مرتبه، پشت سر هم خون است. و يا ناسيه ا
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ببيند كه زمان (مثلا در اول دو ماه) و يا عدد (مثلا هفت روز در هر يك از دو ماه متوالى) و يا هر دوى آنها مساوى 

و يا عدديه و يا وقتيه و عدديه  شود، پس با اين دو بار خون ديدن يا صاحب عادت وقتيه باشد صاحب عادت مى

شود. و از آنجائى كه صاحب عادت وقتيه و بلكه صاحب عادت عدديه شدن زن حائض، فقط به دو مرتبه خون  مى

 ديدن خالى از اشكال نيست لذا سزاوار است احتياط ترك نشود.

  .شود نمىبدون اشكال يك مرتبه خون ديدن بر خلاف عادت، موجب از بين رفتن عادت  - 5مسألة

همانطورى كه اگر دو مرتبه و بطور مساوى خون ببيند، بدون اشكال عادت اولش از بين رفته و عادت ديگرى پيدا 

كند. و اگر مكررا بر خلاف عادتش خون ببيند و ليكن مساوى هم نباشند، در اينكه عادت اولش از بين برود دو قول  مى

ى كه مكررا بر خلاف عادتش خون ببيند، بطورى كه عرفا بگويند اين زن رود، در صورت است. و بنابر اقوا از بين مى

ايام مشخصى ندارد. اما اگر دو مرتبه و ليكن بطور غير مساوى (و بر خلاف عادتش) خون ببيند. در بقاء عادت اولش 

 تأمل است.

ون در وقت عادتش به محض ديدن خ -خواه صاحب عادت عدديه هم باشد يا نباشد -صاحب عادت وقتيه -6مسألة 

بنابراين بايد عبادت را ترك كند، چه خون اوصاف حيض را داشته باشد يا نداشته باشد، و همچنين   .شود حائض مى

بيشتر قبل از عادت و يا بعد آن خون ببيند، بطورى كه گفته شود وقت حيض و عادتش جلو   است اگر يك يا دو روز يا

) اگر بعدا معلوم شود كه حيض نبوده چون خونى را كه ديده كمتر از حد اقل و يا عقب افتاده است. (و در هر صورت

حيض (سه روز) بوده است، بايد عبادتهائى را كه ترك كرده قضا نمايد. اما زنى كه صاحب عادت وقتيه نيست. او نيز 

باشد بايد با شود، و اگر داراى صفات حيض ن به محض ديدن خون در صورتى كه داراى صفات حيض باشد حائض مى

جمع بين تروك زن حائض و اعمال مستحاضه احتياط كند، پس اگر اين خون سه روز ادامه پيدا كرد آن را حيض قرار 

كند  دهد بنابراين به وظائف حائض اكتفا مى دهد، و اگر از سه روز بيشتر شد تا ده روز، اضافه را نيز حيض قرار مى مى

 ارد، اگر چه ترك احتياط سزاوار نيست.و نيازى به رعايت اعمال مستحاضه ند

صاحب عادت وقتيه اگر در وقت عادت و قبل از آن، يا در وقت عادت و بعد از آن يا در وقت عادت و  -7مسألة  

دهد و اگر از ده  همرفته از ده روز بيشتر نشود همه را حيض قرار مى در صورتى كه روى  قبل و بعد از آن خون ببيند

 .دهد فقط روزهاى عادت را حيض و بقيه را استحاضه قرار مىروز بيشتر شود 
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مقدار كمتر از ده روز خونش قطع شود سپس سه روز يا بيشتر خون و به  اگر زنى سه روز متوالى خون ببيند -1مسألة

يشتر نباشد تمامى ببيند. در صورتى كه همة روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط آنها پاك بوده از ده روز ب

روزهائى كه خون ديده حيض است و روزهاى پاكى وسط هم ملحق به آن است چه آن دو خون يا يكى از آنها 

اوصاف حيض را داشته باشد يا نداشته باشد، چه صاحب عادت بوده و آن دو خون، يا يكى از آنها به عادتش برخورد 

ده روز باشد و هر كدام از دو خون و نقاء (پاكى) كمتر از ده روز كند يا نه، و در صورتى كه رويهم رفته بيشتر از 

باشد، پس اگر صاحب عادت است و يكى از آن دو خون در عادت بوده فقط همان را حيض قرار بدهد نه ديگرى را، 

نه دهد  همچنين اگر بعضى از روزهاى يكى از آن دو خون در عادت باشد نه ديگرى فقط همان خون را حيض قرار مى

 خون ديگرى را. 

و همچنين اگر زن صاحب عادت عدديه است و عدد يكى از آن دو خون مساوى عادتش باشد بايد همان را حيض قرار 

دهد نه ديگرى را، و اين موافقت و مساوات خون با عدد صاحب عادت عدديه، بنابر اقوا مقدم است بر تميز و 

و اثبات حيض است)، و اگر زن صاحب عادت نيست يا هيچ  تشخيص به اوصاف (كه يكى ديگر از راههاى شناخت

يك از آن دو خون و يا بعضى از آن در عادت نباشد (در اين صورت) آن خونى را كه داراى صفات حيض است بايد 

حيض قرار دهد نه ديگرى را و اگر صاحب عادت وقتيه و عدديه است. و مقدارى از يكى از آن دو خون در وقت 

ليكن عدد ايام خون مساوى عدد عادت نباشد و خون دوم به مقدار عادت بوده و ليكن در غير وقت عادت بوده و 

مستحاضه احتياط كند و اگر اوصاف هر   عادت واقع شود در هر دو صورت بايد با جمع بين تروك زن حائض و اعمال

د و مساوى عدد عادت هم اش و نه بعضش در وقت عادت واقع نشو دو خون يكى است و هيچ يك از آن نه همه

نباشد. بنابر احتياط اگر اقوا نباشد بايد خون اول را حيض قرار داده و تا پايان ده روز احتياط كند. پس اگر سه روز 

خون و سه روز پاكى و سپس شش روز خون ببيند بايد سه روز اول را حيض قرار دهد و تا پايان ده روز احتياط كند 

و افعال زنى كه در حال پاكى است در آن سه روز پاكى كه در بين دو خون واقع شده  (يعنى) بين تروك زن حائض

 است، و بين تروك زن حائض و افعال مستحاضه در زمان ديدن خون دوم تا پايان ده روز، جمع نمايد.

 و از ده روز تجاوز نكند تمام آن حيض است. صاحب عادت اگر بيشتر از عادتش خون ببيند -2مسألة

اگر در يك ماه با فاصلة ده روز (اقل طهر) دو مرتبه خون ببيند.   زنى كه عادتش در هر ماه يك مرتبه است -3لة مسأ

دهد، و خون ديگر اگر اوصاف حيض را داشته  پس اگر يكى از آن دو خون در وقت عادت است آن را حيض قرار مى

حاضه باشد بايد با جمع بين تروك زن حائض و اعمال دهد. و اما اگر داراى صفات است باشد آن را هم حيض قرار مى
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مستحاضه احتياط كند و اگر هر دو خون در غير وقت عادت باشند، بايد هر دو را حيض قرار دهد چه هر دو، اوصاف 

حيض را داشته باشند، چه هر دو فاقد اوصاف باشند. و چه يكى داراى اوصاف و ديگرى فاقد آن باشد اگر چه در 

باشد) و در خونى كه فاقد اوصاف حيض  ر صورت دوم (جائى كه هر دو خون فاقد اوصاف حيض مىخون دوم د

 باشد) سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. است در صورت سوم (جائى كه فقط يكى از آنها داراى اوصاف حيض مى

را خون قطع شود و احتمال اگر قبل از ده روز ظاه  زن مبتدئه و مضطربه و زنى كه عادتش ده روز است -4مسألة 

دهند كه خون در باطن باقى مانده است واجب است استبراء نمايند به اين صورت كه پنبه و مانند آن را داخل نموده 

كمى صبر نمايند سپس آن را بيرون آورند. پس اگر پنبه پاك بيرون آمد بايد غسل كرده نماز بخوانند و اگر پنبه آغشته، 

ون آمد (لك ببيند) بايد صبر كنند تا پاك شوند يا ده روز بگذرد، پس اگر از ده روز تجاوز نكرد هر چند به زردى، بير

 شود. همة آن حيض است و اگر تجاوز كرد حكم آن در آينده بيان مى

و زنى كه عادتش كمتر از ده روز است اگر قبل از پايان عادتش خون ظاهرا قطع شود بايد استبراء كند، پس اگر پنبه 

ك بود غسل كرده نماز بخواند وگرنه بايد تا پايان عادتش صبر كند، پس اگر خون تا پايان عادتش بود و در آخر پا

عادت به كلى قطع شود بايد غسل كرده نماز بخواند. و همچنين است اگر در پايان عادت، ظاهرا خون قطع شود و پس 

ت قطع نشود و از آن تجاوز نمايد، بنابر اقوا مستحب است از استبراء خود را پاك ببيند، ولى اگر خون در پايان عاد

] كرده و عبادت را تا ده روز ترك نمايد، هر چند كه اوصاف حيض را داشته باشد و اين استظهار در يك 33استظهار [

(يعنى) روز (روز اول بعد از عادت) بنابر احتياط، واجب است و در بقيه تا پايان ده روز ترك احتياط سزاوار نيست، 

بين تروك زن حائض و افعال مستحاضه جمع نمايد و در اين صورت اگر از ده روز نگذشت همة آن حيض است و 

 آيد. اگر تجاوز كرد حكم آن بعدا مى
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 ١٨�س 
 تجاوز خون از ده روز

پس اگر  كم باشد يا زياد حيض او با پاكيش (طهرش) مختلط شده است،  اگر بيش از ده روز خون ببيند -1مسألة

داراى عادت وقتيه و عدديه باشد بايد خونى را كه در روزهاى عادت ديده اگر چه اوصاف حيض را نداشته باشد 

گونه عادتى نه وقتيه و نه عدديه  حيض قرار داده و بقيه هر چند داراى صفات حيض باشد، استحاضه است، و اگر هيچ

و عدد و يا ناسيه وقت و عدد باشد، پس در صورتى كه رنگ خون نداشته باشد به اينكه مبتدئه و يا مضطربه در وقت 

رجوع كند، بنابراين خونى را كه صفات » تميز«مختلف باشد كه مقدارى سياه يا قرمز و مقدارى زرد باشد، بايد به 

كمتر حيض دارد بايد حيض قرار داده و غير آن را استحاضه بداند. مشروط بر اينكه آنچه كه داراى صفات حيض است 

از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد. و به شرط آنكه پس از خونى كه داراى صفات حيض نبوده و از ده روز كمتر 

است، خون ديگرى كه داراى صفات حيض باشد نبيند مثل آنكه پنج روز خون سياه و پنج روز زرد و سپس پنج روز 

ر از سه روز يا بيشتر از ده روز باشند، در اين صورت خون سياه ببيند و اگر خونى كه داراى اوصاف حيض است كمت

دانستن، محل اشكال است. و بعيد نيست كه در مثال » تميز«بطور مطلق اوصاف خون را ناديده گرفتن و او را فاقد 

باشد  اش مى گذشته لازم باشد خون اول را كه داراى صفات حيض است، حيض قرار داده آن را تا مقدارى كه وظيفه

روز طبق روايات و يا مطابق عادت زنان خويشاوند، تكميل و عمل نمايد، (يعنى اگر خون كمتر يا بيشتر از اين هفت 

 رساند). وظيفه بود او را تا مقدار اين وظيفه مى

باشد. پس اگر خويشانى كه عادتشان يكسان باشد، ندارد بنابر احتياط  و اگر خون به يك رنگ بود، زن داراى تميز نمى

اقوا نباشد بايد هفت روز از هر ماه را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر خويشانى مانند مادر، خواهر، خاله، اگر 

داند كه عادت آنها يكسان است، زن مبتدئه بايد به آنها رجوع كرده و مقدار عادت آنها را  عمه و غير اينها دارد و مى

ى پيدا نكرده اگر عادت خويشانش كمتر يا بيشتر از هفت روز باشد بايد براى خود حيض قرار دهد، و اما زنى كه عادت

 ننموده و جمع بين وظايف زن حائض و مستحاضه نمايد.  در فاصلة بين عادت آنها و هفت روز، احتياط را ترك

و   ر دهد.است به محض ديدن خون بايد آن را حيض قرا» تميز«بنابر احوط، اگر اقوا نباشد، زنى كه فاقد  -2مسألة 

همانطورى كه در مسأله بالا گذشت با نداشتن خويشانى كه عادت مساوى داشته باشند، بايد هفت روز را حيض قرار 

دهد، و بعيد نيست با داشتن چنين خويشانى واجب باشد مقدار عادت آنها را حيض قرار بدهد، و در هر صورت اگر 

ها هماهنگى ايجاد كند، كه اگر در ماه اول، روز اول آن خون ببيند، خون بيش از يك ماه ادامه پيدا كند بايد بين ماه
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بايد در ماههاى بعدى هم همان وقت را حيض قرار دهد و اگر در نيمة آن خون ببيند بايد در نيمة ماههاى بعدى قرار 

 دهد و همچنين...

بايد وقت عادتش را حيض قرار دهد  ،  زنى كه فقط داراى عادت وقتيه است اگر بيش از ده روز خون ببيند -3مسألة 

نمايد، وگرنه به عادت » تميز«و در عدد اگر تميزى باشد كه امكان مراعات آن در وقت عادت باشد بايد رجوع به آن 

خويشانى كه ذكر شدند رجوع كند و با نداشتن چنين خويشانى بايد هفت روز را در وقت عادتش حيض قرار دهد، و 

عدديه است، بايد عدد عادتش را حيض قرار دهد. و در وقت اگر تميزى باشد كه موافقت با  زنى كه فقط داراى عادت

نمايد. و همچنين است اگر خون تميز داشته ولى با عدد عادتش مطابق نباشد، و ليكن » تميز«عدد كند بايد رجوع به آن 

آن افزوده و آن را هم حيض قرار دهد، و كمتر از عدد عادتش باشد، بايد تا مقدار عادتش بر » تميز«اگر خون داراى 

بيشتر از عدد عادتش باشد، بايد فقط به مقدار عادتش حيض قرار دهد و اگر تميزى نباشد، بايد » تميز«اگر خون داراى 

 عدد عادتش را از اول ديدن خون قرار دهد.
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 ١٩�س 
 احكام حائض 

 اف و اعتكاف بر حائض.جايز نبودن نماز، روزه، طو -و آن چند چيز است: از جمله

حرام است بر او نيز  -به حدث اصغر يا اكبر -حرام بودن آنچه بر هر محدثى -و از جمله احكام حائض، اينست كه

حرام است و آن عبارت است از مس نام خداى متعال و همچنين است بنابر احتياط واجب مس اسامى پيغمبران و ائمه 

آنچه بر  -بنابر تفصيلى كه در وضو گذشت و از جمله احكام حائض اينست كه(عليهم السلام) و مس نوشتة قرآن 

] يا مقدارى از آنها. و 34هاى عزايم [ جنب حرام است، بر حائض نيز حرام است و آن عبارت است از خواندن سوره

ابر آنچه كه در داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبى. و توقف در ساير مساجد، و قرار دادن چيزى در مساجد بن

  احكام مانند جنب است  بحث جنابت گذشت زيرا حائض در جميع

 نزديكى و ادخال در قبل حائض، هم بر مرد و هم بر زن، حرام است -و از جمله احكام جنب اينست كه

اقوا جايز است. اما ساير استمتاعات مانند بوسيدن و بازى كردن با، ران زن و مانند آنها حتى ادخال در دبر حائض بنابر 

اگر چه نزديكى در دبر حائض كراهت شديده دارد و احتياط اجتناب از آن است و همچنين مكروه است بر مرد استمتاع 

و التذاذ از مابين ناف تا زانوى حائض و امور نامبرده در صورتى حرام است كه وجدانا علم به حيض داشته و يا بر 

تميز و مانند اينها ثابت شده باشد. بلكه همچنين است زنى كه مطابق روايات  اساس علامات شرعى مثل عادت ماهانه و

نمايد. و اگر مرد نداند كه حائض است و در وقت  دهد و يا به عادت خويشانش رجوع مى هفت روز را حيض قرار مى

حائض نباشد و در نزديكى بفهمد بايد فورا از او جدا شود (از قبل بيرون آورد) و همچنين است در صورتى كه زن 

اثناء نزديكى حائض شود و اگر زن از حيض و يا برطرف شدن آن خبر دهد بايد قول او را قبول نمود، بنابراين نزديكى 

 در صورت اخبار به حيض حرام و در صورت اخبار به پاكى جايز است.

 ] نيست.35مه [، فرقى بين زن دائمى و غير دائمى و حرمه و ا  در حرام بودن نزديكى - 1مسألة 

 وقتى زن پاك شود، قبل از غسل نيز، نزديكى شوهر با او جايز است  -2مسألة 

باشد بلكه قبل از شستن فرج هم جايز است ولى بنابر احتياط مستحب قبل از شست و شو دادن آن،  ولى مكروه مى

 نزديكى نكند.
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احتياط واجب دادن كفاره لازم است و آن در و از جمله احكام حائض اين است كه در صورت نزديكى با او بنابر 

دينار در آخر آن. و  4/ 1] در اول حيض و نصف دينار در وسط آن و 36نزديكى با زوجه عبارت است از يك دينار [

اى بر زن نيست اگر چه با ميل و رغبت او باشد. و نزديكى با زن حائض در صورتى كفاره دارد كه شوهر حرمت  كفاره

دن زن را بداند. بلكه بنابر احتياط واجب در بعضى از موارد جهلى كه از روى تقصير باشد نيز كفاره آن و حائض بو

 شود. لازم مى

بنابراين اگر حيض زن شش   مقصود از اول و وسط و آخر حيض، ثلث اول و ثلث دوم و ثلث آخر آن است -3مسألة 

 باشد و .. روز مى 3/ 1ثلثى دو روز و شود و اگر هفت روز بود، هر  روز بود هر ثلثى دو روز مى

و سپس معلوم شود حائض نبوده و يا به اعتقاد   اگر شوهر به اعتقاد اينكه زن حائض است، نزديكى كند -4مسألة 

 اى بر او نيست. اينكه حائض نيست نزديكى نمايد بعدا معلوم شود حائض بوده كفاره

(از قبل بيرون نياورد) در اينكه كفاره لازم باشد   اگر در اثناى نزديكى حائض شود و فورا از او جدا نشود -5مسألة 

 اشكال است و احتياط واجب لزوم آن است.

 و ميزان، ارزش زمان پرداخت است.  جايز است ارزش دينار پرداخت شود -6مسألة 

 سه فقير بپردازدبايد كفارة مذكور را به يك فقير يا به  -7مسألة 

  شود با تكرار نزديكى در اوقات مختلف مثل آنكه در اول و وسط و آخر حيض باشد، كفّاره مكرر مى -8مسألة 

و همچنين اگر در يك وقت، نزديكى تكرار شود و بعد از هر   دينار كفّاره بپردازد. 4/ 3بنابراين بايد يك دينار و 

شود و اگر بعد از هر نزديكى كفاره را نپرداخته باشد دو قول است  مكرر مى اش را بپردازد كفاره هم نزديكى كفاره

 شود. احتياط واجب آنست كه كفاره مكرر مى

در صورتى كه به او دخول كرده ولى حامله نباشد و    طلاق حائض باطل است -و از جمله احكام حائض اينست كه

اطلاع پيدا كند، پس اگر  -حيض، پاكى -نى بتواند از حال زنشوهرش حاضر و يا در حكم حاضر باشد به اينكه به آسا

دخولى به او نشده يا حامله باشد يا شوهرش غايب و يا در حكم غايب باشد به اينكه با حضورش هم نتواند از حال 

 زن اطلاع پيدا كند، طلاقش صحيح است و جزئيات اين مسأله محل ديگرى دارد.

تواند از حال زن اطلاع پيدا كند وكالت (در طلاق)  به كسى كه حاضر است و مىاگر شوهر غايب باشد و  -9سألة م

 ، براى وكيل طلاق زن در حال حيض جايز نيست.  دهد
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 ٢٠�س 
 ادامه احكام  حائض  

واجب است پس از قطع خون حيض براى هر چيزى كه به طهارت از حدث اكبر  -و از جمله احكام حيض اينست كه

 ند.مشروط است غسل ك

كند بنابراين وضو  و كيفيت و احكام غسل حيض مانند غسل جنابت است، جز آنكه غسل حيض از وضو كفايت نمى

بعد از غسل حيض و يا قبل از آن براى هر چيزى كه مشروط به وضو است، مانند نماز، واجب است، به خلاف غسل 

د غسل كرده و بدل از وضو تيمم نمايد و اگر جنابت همانطور كه گذشت و در صورتى كه تنها وضو ممكن نباشد باي

كدام ممكن نباشند دو تيمم نمايد، يكى  تنها غسل ممكن نباشد بايد وضو بگيرد و تيمم بدل از غسل نمايد و اگر هيچ

 بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو.

بنابر احتياط واجب بايد غسل را   كند اى آب داشته باشد كه تنها براى وضو يا غسل، كفايت مى اگر به اندازه -1مسألة 

 مقدم بدارد

تا زمانى كه قدرت بر غسل پيدا نكرده  اگر بدل از غسل، تيمم كند سپس به حدث اصغر، محدث شود -2مسألة 

 شود، و بنابر احتياط مستحب تيمم را تجديد كند. تيممش باطل نمى

ال حيض آن را ترك كرده است واجب است هاى واجب كه در ح و از جمله احكام حائض اين است كه قضاء روزه

 [قضا نمايد]

هاى ماه رمضان باشد، يا غير آن بنابر اقوا. و همچنين نمازهاى واجب غير يوميه را مانند آيات و دو ركعت  چه روزه

  اى را كه در حال حيض ترك نماز طواف و نماز نذر، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد، به خلاف نمازهاى يوميه

اى از وقت بگذرد كه بتواند در آن  نموده كه قضاى آنها بر او واجب نيست، البته اگر بعد از دخول وقت نماز، به اندازه

وقت حد اقل واجبات نماز را با رعايت حالش، از كندى و سرعت، مريضى و صحت، حضر (در وطن بودن) و 

بجا  -مانند وضو و غسل يا تيمم -مكلف به آنها است،مسافرت، و با رعايت تهية شرائطى را كه دارا نيست ولى فعلا 

آورد، و ليكن بجا نياورد و حائض شود، بايد اين نماز يوميه را قضا نمايد، بر خلاف زنى كه اين مقدار از اول وقت را 

 (در حال پاكى قبل از حيض شدن) درك نكرده كه قضا بر او واجب نيست.
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ماز با طهارت از اول وقت بگذرد، اگر چه وقت تحصيل ساير شرائط را نداشته و بنابر احتياط اگر به اندازة انجام ن

 باشد، نماز را قضا نمايد، ولى بنابر اقوا قضاء آن واجب نيست.

، پس در صورتى كه از وقت به مقدار يك ركعت با  اگر قبل از آنكه وقت نماز بگذرد از حيض پاك گردد -3مسألة 

ايد نمازش را به نيت اداء بجا آورد و اگر بجا نياورد بايد قضا نمايد، بلكه بنابر احتياط، تحصيل شرائط آن، درك نمايد ب

بايد قضاء كند، اگر چه  -هر چند وقت براى ساير شرائط نباشد -با داشتن وقت، فقط براى طهارت و اداء يك ركعت

 بنابر اقوا واجب نيست.

و نمازش را ترك كند و سپس   ا تحصيل شرائط آن ندارداگر گمان كند كه وقت براى يك ركعت نماز ب -4مسألة

 اقوا واجب نيست. معلوم شود كه وقت داشته، قضاى نماز واجب است.

و از وقت به اندازة چهار ركعت در وطن يا دو ركعت در مسافرت، درك نمايد   اگر در آخر روز پاك گردد -5مسألة 

شود و اگر از وقت به اندازة پنج ركعت در وطن يا  از او ساقط مى -قضاءاداء و  -بايد نماز عصر را بخواند و نماز ظهر

 سه ركعت در مسافرت، درك نمايد. هر دو نماز بر او واجب است و اگر آنها را ترك كند قضاى هر دو واجب است.

ركعت در و اما نماز مغرب و عشاء در صورتى كه از آخر شب كمتر از وقت پنج ركعت در وطن و يا كمتر از چهار 

 شود. مسافرت، درك نمايد، فقط نماز عشاء بر او واجب است و نماز مغرب اداء و قضاى آن از او ساقط مى

، آنها را بخواند سپس معلوم شود كه كافى نبوده است و  اگر به اعتقاد آنكه، براى هر دو نماز وقت كافى است -6مسألة

ست و چيزى بر او نيست همچنين اگر نماز دوم را بجا آورد اش خصوص نماز دوم بوده است، نمازش صحيح ا وظيفه

سپس معلوم شود كه وقت ضيق بوده است (يعنى بر خلاف اعتقادش فقط براى نماز دوم وقت داشته است) و اگر هر 

ضيق وقت مقدم بدارد سپس معلوم  ]1دو را ترك كند، فقط قضاى نماز دوم واجب است، و اگر نماز دوم را به اعتقاد [

ود كه وقت براى هر دو داشته است نمازش صحيح است و بايد نماز اول را بعد از دومى بجا آورد و اگر بعد از ش

 وقت معلوم شود كه براى هر دو نماز، وقت داشته است بايد اولى را قضا نمايد.

ازة خواندن نماز رو و به اند  براى زن حائض مستحب است در وقت هر نماز پنبه را عوض كرده وضو بگيرد - 7مسألة 

به قبله بنشيند و ذكر خدا نمايد، و خضاب كردن با حناء و غير آن و خواندن قرآن اگر چه كمتر از هفت آيه باشد و 

ها و مابين سطرهاى آن، براى زن حائض  حمل قرآن هر چند در روكش و غلاف باشد و رساندن جائى از بدن به كناره

 مكروه است.
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 ٢١� س 
 حكام آناستحاضه و ا

شود و گاهى داراى اوصاف  باشد و بدون فشار و گزش و سوزش خارج مى خون استحاضه غالبا زرد، سرد و روان مى

حيض است، همانطورى كه گذشت، و قليل و كثير آن حدى ندارد و هر خونى را كه زن قبل از بلوغ يا بعد از يائسه 

نفاس نباشد، خون استحاضه است اگر چه به اين صورت كلى، شدن يا كمتر از سه روز ببيند و خون دمل يا زخم يا 

اشكال نيست. و همچنين اگر خونى معلوم نباشد از دمل يا زخم است، در صورتى كه زن داراى  استحاضه بودن آن بى

زخم و دمل نباشد بنابر احتياط واجب استحاضه است، و همچنين است اگر خون از ده روز تجاوز كند، ليكن در اين 

 رت خون استحاضه و حيض مختلط شده كه جهت تعيين آنها بايد به تفصيلى كه در حيض گذشت رجوع شود.صو

 و اما احكام استحاضه؛ استحاضه سه قسم است، قليله، متوسطه، كثيره، قسم اول:

مايان شود (استحاضه قليله) آنست كه پنبه آلوده به خون شود بدون آنكه آن را سوراخ كرده از طرف ديگر ن: قسم اول

و حكمش آنست كه براى هر نماز وضو گرفته و ظاهر فرج را در صورتى كه آلوده شده بشويد. و بنابر احتياط واجب 

 بايد پنبه را عوض كرده يا تطهير نمايد.

: (استحاضة متوسطه) آنست كه خون در پنبه نفوذ كرده از طرف ديگر نمايان شود ولى از پنبه به پارچه روى قسم دوم

روان نشود و حكمش علاوه بر آنچه كه در قليله ذكر شد (گرفتن وضو براى هر نماز) اينست كه بر زن (در هر آن 

شبانه روز) يك غسل براى نماز صبح واجب است بلكه بنابر اقوا براى هر نمازى كه قبل از آن يا در بين آن خون 

 متوسطه شود بايد براى نماز ظهر و عصر غسل نمايد. استحاضه متوسطه ببيند، بنابراين اگر بعد از نماز صبح مستحاضه

 و اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه متوسطه شود بايد براى نماز مغرب و عشا، غسل نمايد.

: (استحاضة كثيره) آنست كه خون از پنبه به پارچه روى آن جارى شود و حكمش علاوه بر آنچه در قليله و قسم سوم

ر لزوم تعويض پارچه يا تطهير آن اينست كه بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل كند و هر متوسطه گذشت و علاوه ب

دو نماز را با هم بخواند و براى نماز مغرب و عشاء نيز يك غسل نمايد و هر دو نماز را با هم بخواند، اين در صورتى 

ماز صبح مستحاضه كثيره شود بايد در آن است كه خون استحاضه كثيره را قبل از نماز صبح ببيند، ولى اگر بعد از ن

و ظاهر آنست كه در صورتى دو نماز را  -يكى براى نماز ظهر و عصر و يكى براى مغرب و عشاء -روز دو غسل نمايد
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تواند بخواند كه آن دو نماز را با هم بخواند، و با هم خواندن دو نماز واجب نيست يعنى رخصت است  با يك غسل مى

 ].37نه عزيمت [

پس اگر دو نماز را با هم نخواند بايد براى هر نماز يك غسل بكند بنابراين از مطالب گذشته معلوم شد كه استحاضه 

صغرى (قليله) حدث اصغر است، مانند بول، پس اگر اين استحاضه ادامه پيدا كرد يا قبل از هر نمازى از نمازهاى 

] است. ولى استحاضه كبرى (كثيره) و 38سلس البول [ گانه حادث شود مثل حدث مستمر است مانند كسى كه پنج

 .باشند وسطى هم حدث اصغر و هم حدث اكبر مى

بنابر احتياط واجب، مستحاضه بايد در وقت هر نماز با داخل نمودن پنبه و مانند آن و كمى صبر خود را  -1مسألة 

ش عمل نمايد. و وارسى قبل از وقت كفايت ا ست و طبق وظيفها اش از كدام قسم  تا بداند استحاضه  وارسى نمايد

كند، و اگر وارسى امكان نداشت در صورتى كه داراى  كند مگر آنكه بداند وضعش تا بعد از دخول وقت تغيير نمى نمى

نمايد.  اش عمل مى حالت سابقة معلومى از قليله يا متوسطه يا كثيره بودن باشد بنا را بر آن حالت گذاشته و طبق وظيفه

 اى نداشت بايد قدر متيقن را بگيرد. ر چنين حالت سابقهو اگ

اش قليله است يا غير آن بايد كارهاى استحاضة قليله را انجام دهد و اگر نداند  پس در صورتى كه نداند استحاضه

اش متوسطه است يا كثيره بايد كارهاى استحاضة متوسطه را انجام دهد و احتياط مستحب آنست كه  استحاضه

 ن آنها را عمل نمايد.تري سخت

(مانند تعويض پنبه و ...) كه خون  در صورتى بايد براى هر نماز وضو بگيرد و وظايف مذكوره را انجام دهد -2مسألة 

ادامه داشته باشد. پس اگر قبل از نماز ظهر، خون قطع شود بايد فقط براى نماز ظهر وضو بگيرد و براى نماز عصر و 

اگر بعد از نماز ظهر خون قطع شود، واجب است فقط براى نماز عصر وضو بگيرد و ...  مغرب و عشاء واجب نيست و

بلكه اگر خون قبل از نماز ظهر قطع شود و براى نماز ظهر وضو بگيرد و تا مغرب و عشاء وضويش باقى بماند با همان 

 خواند و نيازى به تجديد وضو ندارد. وضو، آنها را مى

و يا ترس ديدن مجدد خون قبل يا در اثناء نماز را   ل در صورتى كه خون قطع نشودبعد از وضو و غس -3مسألة 

داشته باشد، بايد فورا نماز را بخواند، ولى اگر مثلا در اول وقت وضو و غسل نمايد و در وقت شروع در آنها، خون 

 ت نماز را تأخير اندازد.آيد، جايز اس قطع شود هر چند قطع شدن موقت باشد و بداند كه خون تا آخر وقت نمى

بعد از وضو و غسل بايد از بيرون آمدن خون در صورتى كه ترس ضرر نباشد، با داخل نمودن پنبه يا غير آن  -4مسألة 

، پس اگر در جلوگيرى و بستن پارچه تقصير كرد و خون بيرون آمد بايد نماز را اعاده   و بستن پارچه جلوگيرى نمايد

اط واجب اگر اقوا نباشد بايد غسل و وضو را هم اعاده نمايد. اما اگر در اثر زيادى خون بدون كند، بلكه بنابر احتي

 تقصير، خون بيرون آيد، مانعى ندارد.
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 ٢٢�س  
 تبديل استحاضه 

يره ، مثل اينكه استحاضه قليله، تبديل به متوسطه يا كث  تر به بالاتر تبديل شود اگر استحاضه از مرتبه پائين - 1مسألة 

] خوانده است ضررى 39تر [ شود يا استحاضه متوسطه مبدل به كثيره گردد، اين تغيير به نمازى كه طبق وظيفة پائين

اش لازم نيست ولى نسبت به نمازهاى بعد، بايد طبق وظيفة مرتبه بالاتر عمل نمايد و همچنين  رساند و لذا اعاده نمى

تر به بالاتر پيدا شود، پس بايد اين نماز را طبق وظيفة بالاتر از نو  ير پائيناست نسبت به نمازى كه در اثناى آن اين تغي

بخواند بنابراين اگر قليله بعد از نماز صبح متوسطه يا كثيره شود نماز صبحش صحيح است و نسبت به نمازهاى ظهر و 

د بدون آنكه قبلا قليله باشد، عصر و مغرب و عشا مثل آنست كه بعد از نماز صبح مستحاضه متوسطه يا كثيره شده باش

پس بايد در صورت اول (متوسطه شدن) يك غسل براى نماز ظهر و عصر بنمايد و در صورت دوم (كثيره شدن) دو 

غسل: يكى براى نماز ظهر و عصر و يكى ديگر براى نماز مغرب و عشاء بنمايد بر خلاف اينكه قليله قبل از نماز صبح 

كثيره شود كه بايد براى نماز صبح غسل نمايد. بلكه اگر قبل از تغيير به مرتبه بالاتر وضو يا در اثناء آن، متوسطه يا 

گرفته باشد بايد از نو وضو بگيرد. حتى اگر متوسطه بعد از غسل كردن براى نماز صبح كثيره شود بايد از نو غسل 

 ستحاضة متوسطه نبوده است.نمايد و در آن روز كارهاى مستحاضة كثيره را انجام دهد، مثل آنكه قبلا م

تر تبديل شود بايد براى يك نماز كارهاى مرتبه بالاتر را و سپس كارهاى  اما اگر استحاضه از مرتبة بالاتر به پائين

تر را انجام دهد بنابراين اگر كثيره قبل از غسل كردن براى نماز صبح، قليله شود و همچنان قليله بماند بايد براى  پائين

كند. و اگر كثيره بعد از نماز صبح، متوسطه شود، بايد براى  سل كند و براى نمازهاى بعدى وضو كفايت مىنماز صبح غ

 كند. نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشاء وضو كفايت مى

 احكام استحاضه 

قليله بنابر اقوا اما غير مستحاضه   روزة مستحاضه قليله صحيح است و در صحت آن وضو شرط نيست. -2مسألة 

اش شرط است. و در كثيره بنابر احتياط واجب غسل شبى كه فردايش روزه  اش در صحت روزه غسلهاى روزانه

 گيرد، ترك نشود. مى

، بايد تحصيل طهارت كرده نماز بخواند و اگر   اگر قبل از طهارت (وضو غسل) خون استحاضه قطع شود -3مسألة 

ن نماز، خون به علت بهبودى از استحاضه قطع شود بايد طهارت را اعاده كرده نماز بعد از طهارت و قبل از خواند

اى قطع شود كه بتواند در وقت، وضو گرفته و نماز بخواند ولى  بخواند. و همچنين است اگر خون بطور موقت به اندازه
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خواند. و  كتفا كرده نماز مىاگر به اندازة وضو گرفتن و خواندن نماز در وقت، خون قطع نشود، به طهارت اولى ا

همچنين است اگر در اينكه زمان قطع موقت خون براى انجام آنها كافى است يا نه شك داشته باشد و بنابر احتياط 

داند كه قطع خون به علت بهبودى است يا  داند زمان قطع خونش براى هر دو كافى است و ليكن نمى واجب زنى كه مى

 تحصيل طهارت كند.بطور موقت؟ بايد دو مرتبه 

و اگر در اثناء نماز، خون به علت بهبودى و يا به اندازة تحصيل طهارت و خواندن نماز قطع شود بايد دوباره تحصيل 

طهارت كرده نماز بخواند. و اگر قطع خون به اندازه انجام آنها در وقت نباشد همان نماز را تمام كند. و اگر بعد از نماز 

 وا گرچه به علت بهبودى باشد، اعاده بر او واجب نيست.خون قطع شود بنابر اق

، و اما نسبت به ساير   از آنچه گذشت احكام، اقسام، و وظائف مستحاضه نسبت به نماز و روزه معلوم شد -4مسألة

ه احكام: بدون اشكال، بايد مستحاضة قليله براى طواف واجب فقط وضو بگيرد و اگر متوسطه يا كثيره است بايد علاو

بر وضو غسل هم بكند. و بنابر احتياط واجب وضوئى را كه قليله براى نماز گرفته و قليله بودنش ادامه دارد، براى 

كند. و وضو و غسل متوسطه و كثيره كه به منظور نماز تحصيل شده براى طواف واجب  طواف واجب كفايت نمى

ت نماز صبح و يا كثيره طواف را در غير سه وقت كند، خصوصا اگر متوسطه، طواف واجب را در غير وق كفايت نمى

نماز انجام دهد، كه در اين دو صورت بنابر احتياط واجب، صحت طواف آنها مشروط به وضو و غسل مخصوص 

 طواف است. و اما طواف مستحب از آنجائى كه مشروط به طهارت نيست، احتياج به وضو و غسل ندارد.

وارد شدن مسجد الحرام احتياج به غسل دارند اگر قائل به وجوب آن شديم و  گرچه مستحاضه متوسطه و كثيره براى

اما مس نوشتة قرآن بدون اشكال براى قليله بدون وضو و براى متوسطه و كثيره بدون وضو و غسل جايز نيست و بنابر 

كند پس بايد براى  ت نمىاند براى مس نوشته قرآن كفاي احتياط واجب وضو و غسلى را كه به منظور نماز تحصيل كرده

آن وضو و غسل نمايند البته ظاهر آنست كه در حال خواندن نمازى كه براى آن طهارت گرفته تماس با   خصوص

نوشتة قرآن جايز است و آيا مستحاضه كثيره و متوسطه در همة احكام، حكم زن حائض را دارد كه بدون غسل آنچه بر 

نه؟ بنابر احتياط واجب قبل از آنكه غسل استحاضه نمايد، شوهرش با او حائض حرام است بر او حرام باشد، يا 

نزديكى ننمايد ولى ضميمه كردن وضو به آن واجب نيست اگر چه احتياط مستحب است و اگر پس از نماز قبل از 

وقت نماز نزديكى كند اما اگر در غير  آنكه وقت نماز بگذرد، نزديكى كند، غسلى را كه براى نماز انجام داده كفايت مى

كند بنابر احتياط واجب بايد غسل مستقلى انجام دهد همانطورى كه در طواف گفتيم و اما توقف او در مساجد و داخل 

شدن در مسجد الحرام و مسجد النبى، بنابر اقوا بدون غسل جايز است، اگر چه احتياط مستحب آنست كه بدون غسل 

توقف ننموده و داخل مسجدين نشود. مانند آنچه در نزديكى با زن گذشت براى نماز يا براى خصوص مسجد در آنها 

 و اما صحت طلاقش بدون اشكال، مشروط به غسل كردن نيست.
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 ٢٣�س 

 احكام نفاس

بيند، هر چند سقط  و آن خونى است كه زن در وقت زايمان يا بعد از آن قبل از گذشت ده روز از هنگام زايمان مى

در آن دميده نشده باشد، حتى اگر چه مضغه (قطعة گوشت) يا علقه (خون بسته شده) باشد،  جنين بوده و روحى

باشد. و اگر مشكوك شد، نفاس نيست. و نفاس حد اقلى ندارد و لذا ممكن  بطورى كه معلوم باشد مبدأ پيدايش بچه مى

ا بعد از گذشت ده روز از زايمانش است در تمام ده روز يك لحظه خون نفاس باشد. و اگر زنى اصلا خونى نبيند و ي

ببيند اصلا نفاس ندارد، و حد اكثر نفاس ده روز است كه ابتداى حساب آن از وقت جدا شدن بچه است، نه از وقت 

شود و اگر زايمان در شب باشد،  شروع در زايمان، و اگر زايمان در اول روز باشد شب آخر از ده روز محسوب نمى

شود و اگر زايمان در وسط روز باشد تا وسط روز يازدهم  ت ولى از ده روز حساب نمىخود اين شب جزء نفاس اس

باشد، و اگر دوقلو زاييد، ابتداى نفاس زن بعد از جدا شدن بچه اول است همانطورى كه اول  تلفيق شده و نفاس مى

 دهة نفاس از وقت جدا شدن بچة دوم است.

تمام اين خونى كه ديده است نفاس است چه تمام ده   از آن قطع شود اگر خون زايمان سر ده روز يا قبل -1مسألة 

روز را خون ببيند و يا بعضش را، چه در حيض عادت داشته باشد يا نه، و (در اين مدت) پاكى كه بين دو خون يا 

و قطع شود سپس شود بنابر اقوا در حكم نفاس است، بنابراين اگر بعد از زايمان يك روز خون ببيند  چند خون واقع مى

  روز

دهم ببيند همة ده روز نفاس است و همچنين است اگر يك روز در ميان تا روز دهم خون ببيند، و اگر پس از زايمان 

باشند و  ] مى40جز روز دهم خون نبيند فقط همان روز دهم نفاس است و روزهاى پاكى قبل از روز دهم تماما طهر [

 نفاس او هشت روز است. اگر روز سوم و دهم زايمان خون ديد

، در صورتى كه در حيض صاحب عادت عدديه   اگر بعد از زايمان، خون بيش از ده روز ادامه پيدا كرد -2مسألة 

باشد بايد نفاسش را به اندازة روزهاى حيضش قرار دهد، چه ده روز باشد يا كمتر، و بعد از آن كارهاى مستحاضه را 

احب عادت نباشد بايد نفاسش را ده روز قرار داده و بعد از آن، كارهاى مستحاضه را انجام دهد. و اما اگر در حيض ص

انجام دهد. اگر چه تا روز هجدهم سزاوار نيست احتياط در جمع بين وظائف زن نفساء، (صاحب نفاس) و مستحاضه 

 را ترك نمايد.
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، پس اگر از وقت زايمان تا روز   بيفتد بايد بين نفاس و حيض بعد از آن اقل طهر كه ده روز است فاصله -3مسألة 

هفتم خون ببيند سپس بعد از روز دهم سه روز يا بيشتر خون ببيند حيض نيست بلكه استحاضه است، گرچه احتياط 

آنست كه تا روز هجدهم جمع بين وظائف نفساء و مستحاضه نمايد، در صورتى كه صاحب عادت نباشد، همانطورى 

اقل طهر بين نفاس و حيض قبل از آن بنابر اقوا لازم نيست، بنابراين اگر قبل از زايمان سه كه گذشت ولى فاصله شدن 

حيض است خصوصا اگر در وقت  -چه متصل به زايمان و يا به فاصلة كمتر از ده روز باشد -روز يا بيشتر خون ببيند،

 عادت باشد.

، بعد از گذشت مدت عادت در صاحب عادت و   پيدا كند اگر خون تا يك ماه يا كمتر و يا بيشتر از آن ادامه -4مسألة 

مدت ده روز در زنى كه عادت ندارد، محكوم به استحاضه است، ولى بعد از گذشت ده روز از خون نفاس ممكن 

است كه حيض باشد، پس اگر صاحب عادت بوده و روزهاى ديدن خون مصادف با آن عادت باشد، محكوم به حيض 

وع به صفات و تميز نمايد، و اگر اوصاف و تميز نداشت بايد به خويشان رجوع نمايد، وگرنه است، وگرنه بايد رج

 هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، به تفصيلى كه در حيض گذشت، مراجعه شود.

اگر خون  ] نمايد پس41بايد، به كيفيتى كه در حيض گذشت، استظهار [   اگر خون نفاس ظاهرا قطع شود -5مسألة 

 واقعا قطع شده بود بايد مانند حائض براى آنچه مشروط به غسل است غسل نمايد.

و حرام بودن نماز و روزه بر او و همچنين   زن نفساء در جايز نبودن نزديكى با او و صحيح نبودن طلاقش -6مسألة 

رام و مسجد النبى و توقف در ساير هاى چهارگانه عزايم و داخل شدن در مسجد الح مس نوشتة قرآن و خواندن سوره

 مساجد و واجب بودن قضاء روزه بر او، نه نماز و غير اينها، به تفصيلى كه در حيض گذشت، همانند زن حائض است.

 بيند. سال) خون حيض نمى 60يا  50] يعنى زنى كه به خاطر بالا بودن سنش (29[

 ] كسى است كه نسبش به نضر بن كنانه برسد.30[

 فرهنگنامه اصطلاحات مراجعه شود. ] به31[

 ] قسمتى از روز گذشته را با قسمتى از روز بعد يك روز حساب كرده.32[

 ] يعنى با ترك عبادت احتياط كند تا وضعش روشن شود33[

 هاى چهارگانه كه آية سجده واجب دارند و قبلا توضيح داده شد. ] سوره34[

 حات مراجعه شود.نامه اصطلا به فرهنگ -)37) و (36] و (35[
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 شود. درپى از او بول خارج مى ] كسى كه پى38[

تر  ] يعنى استحاضه قليله نسبت به متوسطه و كثيره، و استحاضه متوسطه نسبت به كثيره در مرتبة پائين و ضعيف39[

 تر است. است و لذا وظيفه در آنها هم نسبت به اعلى ضعيف

 ] نفاس نيست.40[

U]41.قبلا توضيح داده شد [F0PU
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